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  چكيده
كار گرفته  بههاي زبان ادبي را  اسلوبهمة ادبي، در شيوة بيان،  يمتن مثابة به كريم قرآن

 بـودن  ملمـوس  تصـويري و  قرآن بيان بودنپذير مفهوم و سادگي وجوه از است. يكي

پـردازي بـه    تصوير و تصوير گذر ره  آن است كه از قرآنهنر  ،واقع در. است آن مفاهيم
اي  گونـه  ؛ بـه پوشاند ندام معاني كسوت حيات ميبخشد و بر ا معاني و مفاهيم روح مي

وهمه جان  همهكه حتي مفاهيم انتزاعي و موضوعات معنوي و ذهني و حالات نفساني 
تحليلـي،   ـ ـ  بـر روش توصـيفي    تكيهبا  ،آيند. در اين مقاله حركت درمي بهگيرند و  مي

ديـدگاه سـيدقطب    براسـاس هنـري   پردازي تصويرتصوير و دربارة به كلياتي نخست 
 ،هـاي مربـوط بـه آب    پردازي هنري در صـحنه  عناصر تصوير ،شود، سپس پرداخته مي

هـاي ايـن    . يافتـه شـود  مـي كـاوي   وا ،كريم قرآندر  وروزي رزقمنشأ حيات و  مثابة به
هـاي   صـحنه پردازي هنـري در   كاربردترين عناصر تصوير رد كه پنده پژوهش نشان مي

ل حسـي،  ي ـاز: تخي انـد  عبـارت ، وروزي رزقنشـأ حيـات و   م مثابـة  بـه  ،مربوط به آب
  .رنگ و هماهنگي هنري، توصيف، حركت،

  .دقطبسي ةنظري، آب، پردازي هنري ، تصويرقرآن كريم :ها هواژكليد
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نگـاري، ترسـيم، نقاشـي،     صـورت ي، نگـارگري،  گـر  صـورت معنـاي   تصوير در لغـت بـه  
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گيرد و ايـن اخـتلاف الفـاظ بـه اخـتلاف       مي قرار» شعري« ، و»ادبي«، »هنري«الفاظي چون 
، »تصـوير هنـري  «گردد كـه آن را   ميبر» the artistic imagery«مترجمان در ترجمة اصطلاح 

امروزي براي اين كلمـه   اند. اصطلاح ساده و ترجمه كرده» تصوير شعري«و  ،»تصوير ادبي«
اسـت. تصـوير   » الصورة الأدبية«و » الصورة الفنية«و در زبان عربي » image«در زبان انگليسي 

براي بيان قوت و ضعف اثر ادبي و نقد و اي  هنقد در ادبيات و وسيلمهمي براي هنري معيار 
  داوري آن است.

 فـي  الفني التصويركتاب تازان عرصة بلاغت جديد در  يكي از پيشدرجايگاه  سيدقطب
 قـرآن عام و در بررسي تصـوير هنـري در    طور بههنري   در بررسي تصوير ،توانست القرآن

كـه در تحليـل    چنانخاص، گوي سبقت را از ناقدان معاصر بربايد. تصوير ازنظر او،  طور به
هاي بلاغـي   وي از آيات پيداست، يعني هر نوع ارائة حسي معنا چه اين دادة حسي بر گونه

و چه فراتر از آن، يعني بر ديگر عبارات حقيقي كـه موجـب انگيـزش قـوة     كند سنتي تكيه 
با اين برداشت دريافـت كـه    سيدقطببر مجاز مبتني نباشد.  هرچند، شود ميخيال مخاطب 

ماماً، جز در آيات تشريع، تصويري اسـت و ايـن سـبك تصـويري همـان راز      ت قرآنسبك 
گـذار  اثرمسـاوي   طور بهاعجاز آن است. اين سبك تصويري هم بر مؤمنان و هم بر كافران 

 .)17: 1998قطب، ( است

منشـأ   مثابـة  بهاست،  انسان از بعد خداوند آفريدة ترين كه باارزش ،جا دارد آب بنابراين
هـاي تصـويرآفريني ايـن عنصـر      تا مؤلفـه  شودبررسي  كريم قرآندر  وزيور رزق و حيات

تفاسـير   ويـژه  بـه بر تفاسـير،    تكيه. اين پژوهش با شودواكاوي  اي حياتي با نگاه زيباشناسانه
حسـي، تجسـيم،    ليتخييعني:  سيدقطبعناصر تصويرپردازي هنري از نگاه  براساسادبي، 

روش  رنگ آيات مرتبط با موضوع را بهو ، وگو گفتتشخيص، هماهنگي هنري و اقسام آن، 
  .كند  ميتحليل و بررسي  ـ تحليلي توصيفي

  
  اهميت و ضرورت اين پژوهش. 2

در آيات متعددي  كريم قرآنه و كردترين مسائل حيات بشر غفلت ن دين اسلام از كوچك
كـه خداونـد    كنـيم  آيه ملاحظه مي 33به يكي از عناصر مهم آن يعني آب اشاره دارد و در 

 فرستاديم تا زمين مـرده را زنـده    ها و زمين ما آب را فرو فرمايد: بعد از آفرينش آسمان مي
دانـد.   و آب را ماية حيـات و منشـأ تمـامي گياهـان و حيوانـات و مايـة هسـتي مـي        كند 
 نشـين  هـم الهي  ياسمابا  نيزمعرفي و در آياتي  وروزي رزقآب ماية  قرآندر  ،براين علاوه
شـايان ذكـر   رحمت و عذاب خداوند معرفـي شـده اسـت.    ة وسيلدر برخي آيات  و شده
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 ،كنـد. بنـابراين   در تبيين مفاهيم انتزاعي نيز نقش خاصي را ايفـا مـي   قرآناست كه آب در 
 مثابـة  موضوع آب به خصوص دارد؛ بهاي  اهميت ويژه قرآنآب در  بارةهرگونه پژوهش در

كـاوي و عناصـر    وا سـيدقطب ظرفيت اين را دارد كه بـا روش   وروزي رزقمنشأ حيات و 
  شود. پردازي هنري آن بررسي و تحليل يرتصو

  
  پژوهش ةپيشين. 3

 و انگـر  پـژوهش ، كـريم  قـرآن هنـري   پردازي تصوير درباب سيدقطب پردازي نظريه درپي
علـم بلاغـت جديـد در     بـر   را با تكيـه  كريم قرآن بلاغيـ  ادبي هاي متعددي زيبايي اديبان
نوشـتة   يمالقـرآن الكـر   يف يةالفن ةالصور كتاباز:  اند عبارتاند كه  كتاب بررسي كرده قالب

ه كـرد تصوير قرآني را در شش مـورد خلاصـه    ةدهند تشكيلالراغب كه پارامترهاي حمد ا
 .5 ،احسـاس  .4 ،خيـال  .3 ،واقعيـت  .2 ،ايده و مضـمون  .1از:  اند عبارت؛ اين موارد است
و جمـلات كـه در تصويرسـازي و     ،، عبـارات هـا  واژهموسيقي و آهنگ حروف،  .6 ،زبان

نـين كتـاب   چ هـم  .)52، 48: 2001الراغب، ( دني آن در مخاطب نقش خاصي داراثرگذار
 1392نوشـتة حميـد محمدقاسـمي كـه در سـال       قرآن در تصويرآفريني هنر از هايي جلوه

 سيدقطب هاي ديدگاه و مباني از تأثيرپذيري با نويسنده كتاب اين است. در  چاپ رسيده به
 بنـدي  دسـته  موضـوعي  صـورت  به را ها آن قرآن در تصويرپردازي از هايي نمونه انتخاب با

  است. آورده مختصري شرح هريك براي و كرده
 تصـوير  هاي مؤلفه«مقالة  كريم قرآنپردازي هنري در  ازجمله مقالات در زمينة تصوير

شـيراز   دانشگاه ديني انديشة نامة فصل در است كه سيدي، سيدحسين قلم به ،»قرآن در هنري
  .است درآمده تحرير رشته به) 1387، تابستان 116- 105 ص، ص27(پياپي 

اساس نكات علمي و خواص فيزيكـي و   شايان ذكر است كه دربارة اهميت حياتي آب بر
 سـيدقطب نظرية  براساسرويكرد ادبي و ، اما تاكنون با است مقالاتي نگاشته شده نشيميايي آ

  است. نگرفتهانجام پژوهش خاصي  كريم قرآنپردازي هنري آب در  در موضوع تصوير
 

  »پردازي هنريتصوير«و نظرية  سيدقطب. 4
 قـرآن بيـان قرآنـي و روشـي اسـت كـه       ةشيوتصويرپردازي بهترين ابزار  سيدقطباز نگاه 

د. وي دربـارة مفهـوم   كن ـ زنـده ترسـيم مـي    صـورت  بـه مفـاهيم خـود را    همةوسيلة آن  به
  گويد: چنين ميهنري تصويرپردازي 
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تصويري است آميخته با رنگ و حركت و موسيقي و تخييل ... و  قرآنتصوير هنري در 
و موسـيقي سـياق در    ،ة عبـارات نغم ـ ،، آهنـگ كلمـات  وگـو  گفـت بسيار كـه وصـف،    چه

كه چشم و گوش و احساس و  نحوي به، دهند ميدست هم  به دستآفريني موضوعي  تصوير
اين نوع تصوير از رنگ و خطـوط   ،درواقع .برند ميخيال و فكر و وجدان از آن لذت كامل 

، بلكه تصويري است زنده و برگرفته از همين عالم؛ تصـويري كـه   شود روح تشكيل نمي بي
شود؛ بنابراين مفـاهيم   گيري مي زهانداها در آن از راه احساس و درك دروني  مسافتابعاد و 
هايي از طبيعت كه  گيرند يا در صحنه آدميان شكل مي ند كه يا در جانشو ترسيم مي درحالي

  .)38- 37: 2002قطب، ( اند هكردخلعت حيات بر تن 
پردازي  هاي مطرح در تصوير براي حالت قرآنهايي را از  بعدي شاهدمثال ةوي در مرحل

را بـراي   گونـاگوني عناصر  دهد. سپس را توضيح مي ها آنتفصيلي  صورت بهو  دكن ميذكر 
حسي، تشـخيص،  تخييل عنصر اساسي يعني: چهار شمرد و بر  برمي قرآنتصويرپردازي در 

عناصـر ديگـري    ،ازنظـر وي چنـين   هـم . ورزد و هماهنگي هنري تأكيد خاصي مي ،تجسيم
  .اند عناصر اصلي تصويرپردازي هنري ةكنند تكميلو رنگ نيز  ،وگو گفتچون حركت،  هم

  
 سيدقطباز نگاه  قرآنپردازي هنري در  عناصر اصلي تصوير. 5

  چند اصل استوار است: برپاية قرآن، تصويرگري در سيدقطببراساس نظرية 
 

 سازي حسي) تخييل حسي (پندار 1.5

يح اين در توض سيدقطباستوار است، » تخييل حسي«برمبناي اصل  قرآنتصويرپردازي در 
  گويد: مطلب مي

هـاي   واسطة تصوير حسي تخييلي مفاهيم ذهني، حالات روحي، نمونه تصويرپردازي به
هـا،   كنـد و رويـدادها، صـحنه    و حوادث محسوس را بيـان مـي   ،انساني طبيعت بشري

هـا حيـات و حركـت     سازد كـه در آن  و مناظر را طوري مجسم و حاضر مي ،ها داستان
را بيفزايد، تمامي عناصر تخييـل در آن  » وگو گفت«موارد عنصر چه به اين  باشد و چنان

 ).71  :همان( فراهم آمده است

ترتيـب   بـه كـه   دهـد  هـاي قرآنـي ارائـه مـي     سپس انواع تخييل حسي را با ذكر شاهدمثال
  است:  ذيل
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 تخييل حسي از راه تشخيص 1.1.5

جـان و   بخشـيدن بـه اشـياي بـي     ، عبارت است از حياتسيدقطب، بنابه تعريف »تشخيص«
خـود بگيرنـد و    بـه اي كه حيات و جلوة بشر  گونه هاي طبيعي و احساسات دروني به پديده

  ).73: همان( درك كنند ها آنها نيروي حيات را در  باعث شوند كه انسان

 تخييل حسي از راه تصويرهاي متحرك و پويا 2.1.5

كـه  جا آنهاي قرآني يكي از ابزارهاي مهم تصويرپردازي است؛ تا صحنهدر » حركت«عنصر 
 ،سـبب هـدفي هنـري    آن هـم بـه   ،قـرآن كند تعداد اندكي از تصـويرهاي   ادعا مي سيدقطب

اين تصويرها حركتي پنهان يـا   تر بيششوند، وگرنه  حركت ترسيم مي صورت ساكن و بي به
كند، ازجمله  چند شاهدمثال قرآني ذكر مي ). وي براي اين بخش نيز72: همانآشكار دارند (

البْحرُ مداداً لكّلَمات ربي لنَفَد البْحرُ قبَلَ أنَْ تنَفْدَ كلَمات ربـي و لَـو جئِنَْـا بمِثلْـه      قلُ لَّو كانَ «آية 
مسـتمر آب   بينيم كه با اين تعبيـر خيـال حركـت    مي جا ايندر  ،درواقع ؛)109: (كهف »مدداً

كه   پذيرد، درحالي كه آب دريا پايان ميجا آنكند تا دريا را براي نگاشتن كلمات الهي دنبال مي
  نان باقي است.چ همكلمات الهي 

 تخييل حسي ناشي از برخي عبارات 3.1.5

يكي از انواع تخييل حسي همان تخييلي است كه برخـي تعـابير قرآنـي در ذهـن مخاطـب      
 »الشَّيطانِ إنَِّه لكَمُ عدو مبيِنٌ ولاتتََّبعِوا خطُوُات «)، براي مثال، در آية 76: همانكنند ( تداعي مي

كند كه همان  حركت خاصي را به ذهن القا مي» خطوات«و » تتبعوا«)، واژة 208 ،168: (بقره
گـام  سر بر جـاي پـاي او    پشتدارد و مردم از  كه گام برمي  است: درحالي» حركت شيطان«

  ).77: (همان نهند مي

 تخييل حسي ناشي از حركات سريع و متوالي 4.1.5

، همـان  سـيدقطب عقيـدة   بـه هـاي قرآنـي،    يكي ديگر از ابزارهاي تخييل حسـي در صـحنه  
شـود.   گـر مـي   جلـوه  تعددهاي م درپي در صحنه صورت پي هاي سريعي است كه به حركت

منْ كاَنَ يظنُُّ أنَ لَّن ينصْرهَ اللَّه : «آورد ميل سپس آية پانزدهم از سورة مباركة حج را شاهدمثا
 )15 : (حج »السماء ثمُ ليْقطْعَ فلَيْنظْرُْ هلْ يذهْبنَّ كيَده ما يغيظُ الدنيْا و الĤْخرةَِ فلَيْمدد بسِببٍ إلِىَ في

رساندن خداوند به پيامبرش نوميد  يحالت كسي است كه از يار گر بيان، آيه درواقع). همان(
كند از اين وضعيت رهـايي   خشم آمده است و پيوسته تلاش مي به فعليشده و از وضعيت 
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كه تحقق نصـرت الهـي را    كه اندكي صبر و شكيبايي از خود نشان دهد يا اين يابد؛ بدون آن
آسـمان  فرمايد: ريسماني بـه سـقف    انتظار بكشد. سپس خداوند خطاب به اين شخص مي

بين برده  انديشي خشمش را از گاه طناب را ببِرد و ببيند كه آيا اين تدبير و چاره درآويزد، آن
درپي سـبب   هاي پي رو، در اين آيه، حركت سريع در صحنه )؛ ازاين78: 2004 (قطب، است

  شود. طريق مفهوم موردنظر كاملاً ملموس مي شود و ازاين تخييل حسي مي

 دادن به اشياي ساكن راه حركت تخييل حسي از 5.1.5

بخشي به چيزهايي است كه  كند حركت براي تخييل حسي ذكر مي سيدقطبراه ديگري كه 
واشـْتعَلَ  «كنـد عبـارت    و شاهدمثالي كه براي اين مورد ذكـر مـي   اند حركت ذاتاً ساكن و بي

ي پيري در موي سر آدمي ها زيرا براي پديدارشدن سريع نشانه ؛) است4 : (مريم »الرَّأسْ شيَباً 
آتـش در خرمنگـاه     ورشـدن  پردازانه در نظر گرفته شده كه مانند حركت شعله حركتي خيال
  ).78: 2002است (قطب، 

 

  تجسيم 2.5
اسـت؛ يعنـي   » تجسـيم «، سـيدقطب نظـر   پردازي قرآنـي، بـه   يكي ديگر از ابزارهاي تصوير

  ).72: همان( ي محسوسهيئتن امور معنوي انتزاعي در قالبي مادي و كرد مجسم

 هماهنگي هنري و اقسام آن 3.5

، از اند پردازي هنري كه ازجمله عناصر مهم تصوير ،دركنار تخييل حسي و تجسيم سيدقطب
 گونـاگوني برد كه البته اين هماهنگي با حضـور عناصـر    نام مي» انسجام و هماهنگي هنري«

ترتيـب ذيـل نـام     بـه ادامه انواع هماهنگي هنري را  ). وي در88- 87: همان( شود حاصل مي
  دهد: يكي توضيح مي يكيرا  ها آنبرد و  مي

 تاهماهنگي در چينش عبار 1.3.5

پـردازي آن   ، بينِ كلام و حالتي كه تصـوير قرآنهاي  ، در برخي از صحنهسيدقطبازنظر 
شدن ابعـاد آن تصـوير حسـي يـا      قرار است كه باعث كامل مدنظر است چنان تناسبي بر

كنـد آيـة شـريفة     هايي كه وي براي اين مورد ذكر مي شاهدمثالشود. يكي از  معنوي مي
» الـدواب «زيـرا واژة   ؛) است22 : (أنفال  »البكم الذين لايعقلون  الصم  إنّ شر الدواب عنداالله«

كه او نيـز   چرا ؛ستادربرگيرندة انسان هم  البته اين واژه، شود اغلب بر حيوان اطلاق مي
ولي در حالت عادي شمول ايـن واژه بـر انسـان بـه ذهـن متبـادر       ، جنبد روي زمين مي
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، تصـوير  »البكم الصم«، دركنار عبارت جا ايندر » الدواب«برد كلمة  اين، كار شود. بنابر نمي
 آورنـد  رزي ايمان نميخردو ددليل نبو كند كه به غفلت و حيوانيت جماعتي را تكميل مي

  ).90: همان(

 هماهنگي واژه با فضاي تصوير 2.3.5

اي را  نه يك عبارت كامل، تصوير زنـده  ،يك لفظ واحد فقط، گاهي اوقات سيدقطبازنظر 
مقايسه با مورد قبلي، در ايجاد هماهنگي و  كند. وي معتقد است كه اين عامل، در ترسيم مي

يـا   چراكه در اين حالت يك واژه يـا ازطريـق آهنـگ    ؛تري دارد جسته تناسب آيات نقش بر
تواند تصويري را ايجـاد   راه ساية خود مي  وسيلة ساية خود و گاهي هم با آهنگ و هم از به

 جا اينكند كه در  هاي قرآني ذكر مي شاهدمثالترتيب براي هريك  به ،سپس ؛)91: همانكند (
  دهيم: ئه ميتوضيح كوتاهي ارا ها آنطور جداگانه دربارة  به

 هماهنگي آهنگ واژه با محتوا 1.2.3.5

ر دكه تأثير خود را  دارد، آهنگ و ريتم خاصي شواضح است كه هر واژه، بنابه حروف رپ
پـردازي در   نيز همين امر را يكي از عناصـر تصـوير   سيدقطبگذارد.  جاي مي دل شنونده به

الَّذينَ آمنوُا ما لكَُـم إذِا قيـلَ     يا أيَها«گويد: در آية شريفة  مثال مي رايكند؛ وي ب ذكر مي قرآن
را » إثّـاقلَتمُ «) وقتـي شـنونده واژة   38: (توبـه  »الْـأرَضِ  اللَّه اثَّـاقلَتْمُ إلَِـى    لكَمُ انفْروُا في سبيِلِ 

سوي بالا كشانده  ان بهكند كه با كوشش فراو شنود، قوة خيال جسم سنگيني را تصور مي مي
  افتد. زمين مي ازحد به سنگيني بيش علت اما ناگهان به ،شود مي

 هماهنگي ساية واژه با محتوا 2.2.3.5

اي در قـوة   سايه القاي ، برخي واژگان تصوير يك موضوع را ازطريقسيدقطبازنظر 
هـاي خاصـي دارنـد كـه بـا       ها سـايه  چراكه الفاظ نيز مانند عبارت ؛كنند خيال ترسيم مي
واتْـلُ  «كند آية شـريفة   هايي كه ذكر مي شاهدمثالو يكي از اند  درك قابلاحساس هشيار 

) است؛ اين به آن دليـل اسـت كـه    175: (اعراف »عليَهمِ نبَأَ الَّذي آتيَناَه آياتناَ فاَنسْلَخَ منهْا
از آيـات  » فـرار و گريـز  «كند تصوير خشني از مفهوم  ايجاد مي» انسلخ«واژة اي كه  سايه

زيرا انسلاخ حركت حسي شديدي اسـت،  «)، 95: همان( كند الهي را در ذهن تداعي مي
، (خالـدي   »شـود  شـدت از آيـات الهـي جـدا مـي      بـه بينـيم كـه كـافر     مي جا اين  و ما در
1989:  176.(  
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 اژه با محتواهماهنگي آهنگ و ساية و 3.2.3.5

، در يك لفظ واحد، تصوير خاصي »سايه«و » آهنگ«، گاهي دو عنصر سيدقطباز نگاه 
) كـه  13: (طـور  »يوم يدعونَ إلِىَ ناَرِ جهنَّم دعاً«در آية » الدع«دهند؛ مانند: واژة  را تشكيل مي

توجه  قابل جا ايندر  چه آنكند و  واسطة دو عنصر آهنگ و سايه ترسيم مي مدلول خود را به
در » رانـدن «گونـه   ديگـر، ايـن   سويدادن به پشت جهنميان است؛ از است همان شدت هول

ون عـين سـاكن   چ ـ همدارد تا صدايي غيرارادي  شده را وامي بسياري از اوقات شخص رانده
 ).95: 2002كاملاً هماهنگي دارد (قطب، » الدع«از خود ايجاد كند كه با آهنگ واژة » أع«

 هنگي از راه تقابل ميان دو تصويرهما 3.3.5

كنـد تقابـل ميـان     ذكر مـي  قرآنبراي ايجاد هماهنگي هنري در  سيدقطبعنصر ديگري كه 
). شـايان  96: همـان شود ( پردازي محسوب مي هاي تصوير هاست كه درواقع از شيوه صحنه

  :شود ميبه دو شكل ديده  قرآنذكر است كه اين تقابل در 
 ؛هماهنگي ميان دو تصوير در زمان حال .1

  .گذشته هماهنگي ناشي از تقابل ميان يك تصوير حاضر و يك تصوير از  .2

 ييموسيقاهماهنگي در ريتم  4.3.5

يي واژگان موسيقاهماهنگي در ريتم  كريم قرآنكنندة هماهنگي هنري در  عنصر ديگر ايجاد
و آهنگي كه  قرآنبر كلمات و جملات   حاكم، نظم سيدقطبو عبارات قرآني است. ازنگاه 

شود  و انسجام فواصل حاصل مي ،از كوتاهي و بلندي فواصل، انسجام حروف در يك واژه
  ).104- 101: همان( بخشد ي مياثرگذارنواز و  يي دلموسيقاآيات قرآني ريتم   نوعي به به

 هماهنگي در ترسيم تصوير 5.3.5

يكي ديگر از عناصر ايجاد هماهنگي هنري در تصوير قرآني هماهنگي در ترسـيم تصـاوير   
 نبودسوره و  گوناگونوحدت در اجزاي  سيدقطبقرآني يا همان وحدت موضوعي است. 

داند كه در ايجـاد همـاهنگي هنـري نقـش      را عامل مهمي مي ها آنتناقض ميان موضوعات 
  ).117- 114سزايي دارد (همان:  هب

 چوب تصوير هماهنگي در ترسيم چهار 6.3.5

بنـدي   طور كه هماهنگي هنري در ريتم موسيقايي تصوير و در ترسيم تصوير و تقسيم همان
هاي قرآني ديـده   چوب تصاوير و صحنه جزئيات آن وجود دارد، هماهنگي در ترسيم چهار
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نـين ريـتم   چ هـم بـر تصـاوير و     حـاكم چوب با فضاي كلـي   كه اين چهار نحوي به شود؛ مي
 والليل والضحي«چوب آن  كند، مانند سورة ضحي كه چهار هماهنگي پيدا مي ها آنموسيقايي 

توان گفت كه الليل يـا همـان شـب تاريـك بـا جـو يتيمـي و         مي ،واقع در .است »سجي إذا
(ص) تناسب دارد و الضحى يا همان هنگام روشـنايي روز بـا عنايـت و      پيغمبرگشتگي  سر

چوب  هاي سوره با چهار ترتيب تصوير د به ايشان هماهنگ است؛ و بديندهي خداون پاداش
  كند. آن تناسب پيدا مي

  ها با موضوع تاهي يا بلندي صحنههماهنگي كو 7.3.5
كنـد همـاهنگي    ذكر مـي  قرآنبراي ايجاد هماهنگي هنري در  سيدقطبآخرين عنصري كه 

ي صحنه اثرگذارها با موضوع است. وجود اين نوع هماهنگي براي  كوتاهي يا بلندي صحنه
مندي آن از كمال هنري كاملاً ضروري است. منظور از اين نوع هماهنگي مدت زمان  و بهره
 بـه ايـن   كـريم  قـرآن درآمده در قوة خيال است.  نمايش بهشده براي ماندگاري صحنة  تعيين

 ).128: همانعنصر توجه كرده و آن را در بالاترين سطح خود رعايت كرده است (

را در تبيـين  » پردازي هنري تصوير«شود كه خداوند عنصر  ذكر شد، روشن مي چه آناز 
را  در اين مقاله تصويرپردازي هنـري آب  ،بنابرايناست؛   كار برده مفاهيم گوناگون فراوان به

  :كنيم ميكاوي  وا وروزي رزقشأ من منزلة و آب به منشأ حيات ثابةم بهدر دو بخش يعني آب 
  

  منشأ حيات مثابة بهدازي هنري آب تصويرپر .6
تصـويرپردازي   تـرين عناصـر   شود كه مهـم  سعي ميجا  ايندر  ،سيدقطبديدگاه  براساس

  :دشوبررسي  ندكن منشأ حيات معرفي مي مثابة بهآياتي كه آب را هنري در 
  
  حيات همة جنبندگانآب رمز  1.6

رجِلَـينِ و مـنهْم    بطنْه و منهْم منْ يمشى على  و اللَّه خلَقََ كلَُّ دابةٍ منْ ماء فمَنهْم منْ يمشى على«
  .)45: (نور »ء قدَيرٌ كلُِّ شىَ  اربعٍ يخلْقُُ اللَّه ما يشاء انَّ اللَّه على  منْ يمشى على

  واژگان 1.1.6
و   الـدب  رود. مـي  كـار  بهكند  آرامى حركت مى بهاسم جمع است و براى هر چيزى كه  :دابةٍ

بيِبةدربـار نين چ همرود و  كار مى به تر بيشحيوانات و حشرات  ةدرباررفتن كه  راه: آرام  الد 
 .)654، 1  ج :1369راغب اصفهاني، ( اندار جانتمام 
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  آيه: ةترجم
برروى شكم راه  ها آناى از  اى را [ابتدا] از آبى آفريد. پس پاره و خداست كه هر جنبنده

روند.  برروى چهار [پا] راه مى ها آنبرروى دو پا و بعضى از  ها آناى از  روند و پاره مى
(فولادونـد،   )45آفريند. درحقيقت، خدا بر هر چيزى تواناست ( خدا هرچه بخواهد مى

1418: 356(.  

  پردازي هنري آيهليل عناصر تصويرتح 2.1.6
ل ي ـتـرين دلا  روشنكه از  را هاى نظام آفرينش ترين چهره اولين تصوير اين آيه يكى از مهم

گذارد، تصـويري از   نمايش مي به ،هاى متنوعش ة حيات در صورتمسئليعنى  ،توحيد است
اى را از  خداونـد هـر جنبنـده   : »منْ مـاء و اللَّه خلَقََ كلَُّ دابةٍ «: 1جنبندگان از آب همةخلقت 

  آفريد. آبى
اى اسـت كـه از ايـن     گونه بهنمايى خدا  ها آب است، ولى قدرت ة اصلى همة جنبندهدما
 (قرائتـى،  ...  ... و مـنهْم   ... و مـنهْم   فمَـنهْم  كند: ساده اين همه موجودات متنوع خلق مى ةماد

خداونـد در ادامـة آيـه بـا اسـتفاده از عنصـر توصـيف انـواع          ،درواقع). 199، 6  ج :1388
صـحنة اول:   ؛كشـد  تصـوير مـي   بهرا  ها آند و درقالب سه صحنه كن جنبندگان را ترسيم مي

  فمَنهْم منْ يمشى على«(خزندگان):  روند مي اني است كه روي شكم خود راهدار جانتصوير 
هْطنهـا و پرنـدگان):    انسـان روند ( كه روى دو پا راه مى انيدار جانصحنة دوم: تصوير  ؛»ب» و

ان اسـت كـه روى   دار جـان و صحنة سوم: تصوير گروهـى از   ؛» رجِليَنِ  منهْم منْ يمشي على
  .» أرَبعٍ  و منهْم منْ يمشي على«روند (چهارپايان):  چهار پا راه مى
دارد  يالعاده متنـوع  فوقهاى  نيست و حيات چهرهها  اينان منحصر به دار جانالبته تنوع 

كنند يا حشرات كه هـزاران نـوع دارنـد و هـزاران      اعم از موجوداتى كه در دريا زندگى مى
خداونـد هرچـه را اراده    :»يخلْقُُ اللَّه ما يشـاء «فرمايد:  در پايان آيه مى بنابراينموجود ديگر؛ 

  آفريند. كند، مى
اسـت. و  » االله«دادن قدرت  نشانان گوناگون در اين آيه دار جانتصوير خلقت  از غرض
 :»ء قَـديرٌ  كُـلِّ شَـي    إنَِّ اللَّه على«شود:  نمايي خداوند مشاهده مي تصويري از قدرت درنهايت
آيـات الهـى و    مثابـة  بـه  ،تعبيـر خـودش   بـه  ،قرآنها را  اينيعنى  ؛چيز تواناست همهخدا بر 
كند. در اين آيه با اسـتفاده از عنصـر توصـيف     حكمت الهى ذكر مىهايى از قدرت و  نشانه

بندي موجودات تبيين شده است. عبـارات   چگونگي پيدايش حيات در آغاز خلقت و دسته
رفتن  راهنين تصاويري زنده از حركت و چ هم اين آيه تصاويري از خلق موجودات از آب و
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كمك فعـل   به »بطنه يعل يمشي من فمنهم«. در عبارت گذارد نمايش مي بهانواع موجودات را 
 منهم«تصوير كشيده است. عبارت  بهحركت خزيدن بعضي از موجودات را » يمشي«حركتي 

دهـد. و عبـارت    رفتن موجودات بر دو پا را نشان مـي  راهحركت و  »نيرجل يعل يمشي من
» دابة«نين واژة چ همنمايش گذاشته است.  بهحركت چهارپايان را  »اربع يعل يمشي من منهم«

شـود.   مي تصوير بودن زنده و پويايي موجب حركت كند و همين عنصر بر حركت دلالت مي
» و اللَّه خلَقََ كلَُّ دابةٍ مـنْ مـاء  «تناسب كوتاهي صحنه با محتوا در جملة  كه استشايان ذكر 

  است. باعث ايجاد هماهنگي هنري شده 
هاي متوالي موسيقي و طنين زيبايي به  در صحنه »و منهم من يمشي علي«تكرار عبارت 

ايي را در همـاهنگي موسـيق  كلام بخشيده است و يكي از عناصر تصويرپردازي هنري يعني 
  نمايش گذاشته است. بهاين آيات 

 و عبـاراتي از ايـن  » ريقـد  ءيش كل يعل قدَيرٌ ء شيَ كلُِّ  على اللَّه إنَِّ«كه شايان ذكر است 
) و ايـن  135: 1389، قطبكند ( آيد كه قدرت خداوند را اثبات مي سخني ميدست پس از  

 گونـاگون قرارگـرفتن انـواع    نـين دركنـارهم  چ همهمان هماهنگي در چينش عبارات است. 
رفتني كه دارند (حيواناتي كه روي شكم راه  راهنوع  براساس ها آنان و چينش منطقي دار جان
  است. را ايجاد كرده نوع هماهنگي هنري پا) يك ت چهارحيوانا ، وپا حيوانات دو ،روند مي

  
  مقدار آفريدن انسان از آب ناچيز و بي 2.6

قدَرٍ معلوُم؟ٍ فقَدَرنا فنَعم القْادرونَ. ويـلٌ    ألَمَ نخَلْقُكْمُ منْ ماء مهيِن؟ٍ فجَعلنْاه في قرَارٍ مكين؟ٍ إلِى«
  .)24- 20 :(مرسلات» يومئذ للمْكذَِّبيِنَ

  واژگان 1.2.6
اند وصف رحـم بـا مكـين     )؛ مكين: گفته302، 6 ج: 1371ناچيز (قرشى بنابى، و  حقير :نيمه

منظـور از آن  آيد  مينظر  به ؛براى آن است كه رحم متمكنّ و قادر است كه نطفه را تربيت كند
فـه در آن ميسـر و عملـى    محلي كه رشد نط يگانهزيرا  ؛بودن رحم است پايهعظمت قدر و بلند
  ).270همان:( يعنى: سپس انسان را در قرارگاهى منيع و ممتاز قرار داديم ؛است رحم است
  ترجمة آيات:

تى دمقدار نيافريديم؟ پس آن را در جايگاهى استوار نهاديم، تا م ـ مگر شما را از آبى بى
كننـدگان (فولادونـد،    معين. و توانا آمديم، و چه نيك تواناييم. آن روز واى بر تكـذيب 

1418: 581(.  
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  پردازي هنري آياتيل عناصر تصويرتحل 2.2.6
هـاي   شده، مجـدداً بـه ترسـيم صـحنه     هلاكاز بيان سرگذشت شوم اقوام  پس ،در اين آيات

. اين شود ميتقدير سرنوشت انسان اشاره  راه هم بخشيدن به او به حياتانسان و  ةاوليخلقت 
 جـا  ايندورة جنيني خود دارد كه در  يطآيات اشاره به سفر طولاني و بسيار شگفت انسان 

 نمايش گذاشته شده اسـت  بهبسيار مختصر و اجمالي و درقالب چند صحنة ملموس  طور به
 آن در كـه  باشـد  اي صـحنه  رسد اين آيات تصويرگر مي نظر به؛ )3793، 6 : ج1425قطب، (

  كند. مي پرسش ها آنمستقيم از مردم دربارة چگونگي خلقت اولية  صورت بهخداوند 
هـا بـا    همـاهنگي كوتـاهي صـحنه   «عنصر همـاهنگي هنـري ازطريـق     ،در اين آيات

كردن نيز در اين آيات حـذف مراحـل    كوتاهمشاهده است و ابزار  قابلخوبي  به» موضوع
 نـامِ  گيـري آن در مكـاني امـن بـه     قرار«، »مقدار بينطفة «مابين اين مراحل است. تصاوير 

هـم  » تدبير دقيق خداوند دربارة ايـن جنـين  «و  ،»تا يك زمان معلوم و مشخص«، »رحم
به  خلقت دقيق و شگفت خود دربارةتصاويري زنده و كاملاً ملموس است كه انسان را 

آن اسـت كـه مـا انسـان را از آب     » مـاء مهـين  «. معناي عبارت دارد واميتأمل و انديشه 
هماهنـگ  » ارزش بـي آب «بـا مفهـوم   » مهـين «ايم كه البته موسيقي  ارزشي خلق كرده بي

معناي سسـتي و نرمـي اسـت و در     صفت رخاوت دارند كه به» ياء«و » هاء«زيرا ، است
حركـت را  » فجعلنـاه «فعل  .)51، 2 : ج1368ه، موسوي بلد( شمار صفات ضعيف است

كنايـه  » قرارگاه اسـتوار «معناي  به» قرَارٍ مكينٍ«، »في قرَارٍ مكينٍ«دهد. در عبارت  نشان مي
دارد و  وامـي حسـي   لي ـتخيبا استفاده از اين عبـارت ذهـن را بـه     قرآناز رحم است و 

كند كه نطفه و سپس جنـين در آن   امن را تصور مياي  هدرنتيجه انسان در ذهن خود قلع
نـوعي حالـت رحـم را نيـز      چنين ايـن عبـارت بـه    هم، برد ميسر  بهدر آرامش و امنيت 

يعنـي   ؛كنـد  زمان را توصيف مي» معلُومٍ«كلمة » قدَرٍ معلُومٍ  إِلى«كند. در آية  توصيف مي
). عبـارت  420، 4 ج :1375 طبرسـى، ( تر اسـت  كمماه يا نُه تا مدت مشخص كه منظور 

ينٍ «، »مهـين «وصف قدرت خداونـد اسـت. درضـمن كلمـات     » فنَعم الْقادرونَ« و ، »مكـ
قـرار   هـا  آنكه در پايـان  » نون«و » ياء«حرف  گذر رهاز  2فواصل آيات منزلة به» مكذبين«

  .اند كردهگرفته است هماهنگي موسيقايي و درنتيجه هماهنگي هنري ايجاد 
  
  پست »آبي« ةچكيدتداوم نسل بشر از  3.6

  .)8 :سجده( »ثمُ جعلَ نسَلهَ منْ سلالةٍَ منْ ماء مهيِنٍ«
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  واژگان 1.3.6
 ج :تـا  بـي  ،فـارس  ابـن ( مقدار بي: مهيِن )؛398، 5  ج :1375ه (طريحى، نطف و هخلاص :سلاَلةَ

 5، 283(.  
(فولادونـد،   پسـت مقـرر فرمـود    آبـى  ةچكيد] نسل او را از  سپس [تداومترجمة آيه: 

1418 :415(.  

 پردازي هنري آيهليل عناصر تصويرتح 2.3.6

از راه  هـا  آنكـرد سـپس نسـل      (ع) را از گل خلق  حواهاي اوليه يعني آدم و  انسانخداوند 
 .)374 ،16  : ج1374طباطبايى، ( مقدار پديد آمد بيو از آبي   تناسل

و سـپس   ،گوشـت اي  هبعد به خون بسته، بعد پـار آبِ نطفه مرحلة اول جنيني است كه 
تا به تولد انساني كامل منتهي يابد  ميو تا پايان مرحلة جنيني تكامل  شود مياستخوان تبديل 

يافته) وجود دارد  تكاملشود. فاصلة زيادي بين مرحلة اول (آب نطفه) و مرحلة آخر (انسان 
خداوند در اين صحنه  ،ت! بنابراينكه خودش تصويرِ كاملي از قدرت و عظمت خداوند اس

؛ ايـن تصـوير كـه    گـذارد  مـي نمـايش   بهتصويري بسيار كوتاه از مراحل تداوم يك نسل را 
 ،بنابراينبا حذف مراحل بعدي مختصر شده است؛ گذرد  ميسرعت برق از مقابل ديدگان  به

 ،ي هنـري يكـي از عناصـر همـاهنگ    مثابة به ،آيه هماهنگي كوتاهي صحنه با موضوعدر اين 
  كند. واضح و آشكار خودنمايي مي طور به

  هشـد معناي فرزندان به اين دليل نسل ناميده شده كه از اصل خود جدا   به نسلنين چ هم
شده از تركيب آبي كه از مـرد و زن   اي تشكيل يعني نطفهنيز » سلالة«و  است (انسلّ، ينسلّ)

همـاهنگي   گـذر  ره  سو از دو واژه ازيك ) و هر216 ،22تا: جزء  عاشور، بي ابنشود ( جدا مي
راه   از ،ديگر ساية خود با محتواي موردنظر هماهنگي هنري خاصي را ايجاد كرده، و ازسوي

همـاهنگي  نـوعي   بـه  هـا  آندر » لام«و » سـين «بـرد حـرف    و كارجناس اشتقاقي ميان خود 
  آورده است. وجود موسيقايي خاصي را در آيه به

  
  تآب ماية حيات اس 4.6

ء حـي   يأوَلمَ يرَ الَّذينَ كفَرَوُا أنَّ اَلسماوات والأْرَض كانتَا رتقْاً ففَتَقَنْاهما وجعلنْا منَ المْاء كلَُّ شَ«
  .)30: (انبيا »أفَلاَ يؤمْنوُنَ
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 واژگان 1.4.6

كـردن.   بستن و منظمرتق:  )؛34، 3  : ج1371(قرشى بنابى،   كردن نگاه ، ودانستن ،ديدن :رأى
 معنى گشودن و بازكردن و ضد رتق اسـت  معنى مفعول است و فتق به رتق در آيه مصدر به

  ).51(همان: 
  ترجمة آيه:

ها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند، و  آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمان
]  ديد آورديم؟ آيا [باز هماى را از آب پ ما آن دو را از هم جدا ساختيم، و هر چيز زنده

  .)324ق:  1418(فولادوند،  آورند؟ ايمان نمى

  پردازي هنري آيهتحليل عناصر تصوير 2.4.6
ها و زمين در  چگونگي آسمان» أنََّ السماوات والأْرَض كانتَا رتقْاً ففَتَقَنْاهما«در اين آيه با جملة 

تازگي به آن پي  بهتأملي كه دانشمندان علم نجوم  قابلة مسئلشود؛  ابتداي خلقت توصيف مي
: 1425سال قبل آن را بيان كرده است (قطـب،   1400بيش از  ميكر قرآنكه  اند درحالي برده
  .)2377، 4 ج

 ذهـن  در يحس ـ يـل يتخ از اسـتفاده  با »رتقْاً كانتَا والأْرَض السماواتَّ أنَ« ةجمل ،درواقع
 »ففَتَقَنْاهمـا « بلافاصـله  گـاه  آن ؛كنـد  مـي  ترسـيم  را نيزم و ها آسمان اولية يوستگيپ ريتصو
 نشـان  و گـذارد  يم ـ شينما به را گريد كي از نيزم و ها آسمان يجداساز از سريع يريتصو
 انـد،  بـوده  وستهيپ هم به ةتود يك مثل و رفته فرو درهم نخست زمين و ها آسمان كه دهد مي

  3.اند درآمده صورت  بدين ذرات ميان فواصل ايجاد و بازكردن و فتق ةوسيل به سپس
 همـة بخشـيدن بـه    حيـات بر ها از زمين،  شدن آسمان از ارائة تصويري كوتاه از جدا پس

المـاء كـُلَّ شـَىء      جعلنا من و«دربارة جملة  ،واقع . درشود ميآب تأكيد  گذر ره  موجودات از
ىتوان دريافت كه محتواي آن بر دو امر دلالت  به تفسير مفسران مي بايد گفت كه باتوجه» ح

 ةحفـظ و ادام ـ  كـه   دوم ايـن  ؛اسـت  اى از آب آفريده شده هر موجود زندهكه  دارد: اول اين
 :1364 ،؛ قرطبى113 ، 3  ج : 1407 (زمخشرى، اى به آب وابسته است حيات هر موجود زنده

). شايان ذكر اسـت كـه   16 ، 22  ج :1420 فخر رازى،؛ 72 ، 7  ج :تا ؛ طبرسى، بي188 ، 11  ج
  است.  هماهنگي كوتاهي عبارت با محتوا هماهنگي هنري در آيه ايجاد كرده

فرمايد: آيا با ديدن اين همـه   رسد كه مي در صحنة پاياني آيه، ندايي ازجانب خداوند مي
 آوريد؟ نشانه از قدرت من در هستي باز هم ايمان نمي
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  نقش آب در تداوم نسل انسان 5.6
»و وي هنَ خلَقََ الَّذم شرَاً المْاءب َلهعَباً فجَنس راً وهص كانَ و كبيراً رَ54 :فرقان( »قد(. 

  واژگان 1.5.6
نسب طـولى مثـل اشـتراك از     ؛از والدين يكى ازطرف است اشتراكى نسبت و نسب: نسب

ران و فرزندان و نسب عرضى مانند نسبى كه ميان عموزادگان و برادرزادگان است. حيث پد
 ؛مراد از نسب در آيـه مـرد و از صـهر زن اسـت    » و النِّسبةُ: القرابة  النَّسب«گويد:  قاموسدر 

و صـاحب   )مـذكر يعنى: خدا اوست كه از آب بشر آفريد و او را دو قسم صاحب نسـب ( 
 ـ صـهر: ؛ )51 ،7  ج :1371داد (قرشـى بنـابى،   ث) قرار ناختلاط (مؤ قرابـت   ادكسـر ص ـ ه ب

  .)157، 4  ج(همان: ازدواجى است 
] نسَبى و  و اوست كسى كه از آب بشرى آفريد و او را [داراى خويشاوندىِ آيه: ترجمة

 .)364 :1418(فولادوند،  )54دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست (

  پردازي هنري آيه تصوير ليل عناصرتح 2.5.6
مراحل خلقت انسان از آب يا  »بشرَاً المْاء منَ خلَقََ الَّذي هو و«صحنة اول اين آيه يعني عبارت 

 درميـان  اسـت  آب كـدام  جـا  اين در آب از منظور كه اين البته در ؛كند همان نطفه را ترسيم مي
بـا خـاك آدم    آبى است كهاز اين آب منظور  معتقدند جمعى :نظر وجود دارد اختلافمفسران 

 »ينط«او از  ينشچراكه آفر ،است ،)ع(  آدم نخستين انسان، يعنى» بشر«زيرا مراد از  ؛آميخت در
 است نطفه همان »ماء« از منظور كه معتقدند ديگر جمعى اما، دمعجونى از آب و خاك بو يعنى
 شـيرازي،  مكـارم ( است بوده آب امر ابتداي در خود و آيند مى وجود به آن با ها انسان همة كه

 .)55، 20 جزء: تا بي عاشور، ابن ؛127- 125 ،15  ج: 1371

 آورد و مـي  ميـان  بـه  هـا  نسـل  گسترش از سخن دنبال آفرينش انسان، بهدر صحنة بعد و 
 نسَباً فجَعلهَ( »صهر و نسب ةشاخ: داد گسترش شاخه دو از را انسان اين خداوند« :گويد مى
راً وهشـود  برقرار مـي  زادوولد ازطريق ها انسان ميان كه است پيوندى »نسب« از منظور ).ص، 

 معنـى  بـه  اصـل  در كه ،»صهر« از منظور اما ،ديگر يك اب برادران يا فرزند و پدر ارتباط مانند
 پيونـد  ماننـد  ؛شـود  مـى  برقرار طايفه دو ميان طريق ازاين كه است پيوندهايى است، »داماد«

  .)127- 125 ، 15 : ج1371 همسرش (مكارم شيرازي، نزديكان با انسان
بعد از تبيين خلقـت انسـان از آب و اشـاره بـه      ،»قدَيراً ربك كانَ و«سپس در پايان آيه: 

  شود. طريق خويشاوندان نسبي و سببي، بر قدرت خداوند تأكيد مي گسترش نسل او از
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انسان و كيفيت گسترش نسل بشـر و قـدرت   شايان ذكر است كه در اين آيه منشأ خلقت 
تأكيد بر نقش آب در خلقت  جا اينزيرا در  ؛است  الهي درقالب سه عبارت كوتاه خلاصه شده

موردنظر است تا تبيين جزئيات خلقت و كيفيت گسـترش نسـل انسـان و ذكـر      تر بيشانسان 
يعنـي تناسـب    ،رييكي از عناصـر همـاهنگي هن ـ   ،ترتيب  قدرت خداوند؛ بدينگوناگون ابعاد 

معـرض نمـايش    هاي همـاهنگي هنـري بـه    جلوهكوتاهي عبارات با محتوا، و درنتيجه يكي از 
هـا از   در پايـان جملـه   »قـديرا « و ،»صـهرا « ،»بشرا«كلمات  يهآ ايندر  ،نينچ همدرآمده است. 

  .اند كرده ء و الف) هماهنگي موسيقايي ايجاداشتراك در دو حرف پاياني (را گذر ره
  

 روزيو منشأ رزق مثابة نري آب بهپردازي ه تصوير .7

 پي از ابرهاي متراكم در هاي پي نزول آب 1.7

  .)15- 14: (نبأ »وأنَزْلَنْا منَ المْعصرات ماء ثجَاجاً، لنخُرْجِ بهِ حبا و نبَاتاً«

  واژگان 1.1.7
وصـف ابرهاسـت و   » معصـرات . «هاست فشارنده معنى به :معصرات ؛ فشردنمعناي  به: عصر
ثـَج:   )؛6 ،5  : ج1371قرشـى بنـابى،   ( كننـد  فشارند و توليد بـاران مـي   را مي ديگر يكابرها 
: چيزى است كه از زمين  و نبَت  )؛ نبَات26 ،31تا: جزء  عاشور، بي ابن(  شدن شديد آب ريزان
  .)275، 4  ها را گياهان گويند (همان: ج زند و آن سر مي

) تـا بـدان دانـه و گيـاه     14( و از ابرهاى متراكم آبى ريزان فـرود آورديـم   ترجمة آيات:
  .)582: 1418(فولادوند،  )15برويانيم (

  پردازي هنري آياتتصوير عناصرتحليل  2.1.7
شـدن از   فشـرده اثـر  بركند كه  زا را در آسمان ترسيم مي بارانآيه تصويري از ابرهاي متراكم و 

حركت نـزول آب بـاران از بـالا بـه     » أنزلنا«شود.  درپي سرازير مي پيهاي فراوان و  ها باران آن
گـويي دسـت    ؛توصيف ابرهاي متـراكم و فشـرده اسـت   » المعصرات«دهد.  پايين را نشان مي

 ،درواقـع  .)3806 ،5 : ج1425فشارد تا آب آن فرو بريـزد (قطـب،    مي قدرت خداوند ابرها را
حسي شده اسـت.   ليتخيباعث  جا اينشده است كه در  فشردهاستعاره از ابرهاي » راتالمعص«
بـا حـرف ثـاي    و كنـد   اي است كـه آب را توصـيف مـي    معني بسيار ريزان، كلمه به ،»ثجاجا«

و بـا تكـرار حـرف جـيم شـجري و       ،كه صفت دميدن با فشـار را دارد  ،زباني و سايشي نوك
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زيبايي هماهنگي موسيقي واژه را با محتواي مـوردنظر (بسـيار     لرزشي و نيز تكرار الف مدي به
بـودن و اشـتراك در    وزن هـم  گذر رهاز  ،»نباتا«و » ثجاجا« ،ضمن گذارد. در نمايش مي ريزان) به

كوتاهي  ،نينچ هماند.  حرف پاياني، هماهنگي موسيقايي و درنتيجه هماهنگي هنري ايجاد كرده
كـه همـان نزديكـي روز رسـتاخيز و سـرعت       ،ضوع سورهعبارات در اين صحنه با فضا و مو

  كشد. تصوير مي هاي هماهنگي هنري را به تحقق آن است، كاملاً تناسب دارد و يكي از جلوه
  

  زمينيهاي زير شدن آب باران در چشمه انرو 2.7
الأْرَضِ، ثمُ يخرْجِ بهِ زرعاً مختْلَفاً ألَوْانهُ، ثمُ ألَمَ ترََ أنََّ اللَّه أنَزْلََ منَ السماء ماء، فسَلكَهَ ينابيِع في «

  .)21: (زمر» لأوُلي الأْلَبْابِ  يهيِج فتَرَاه مصفرَا، ثمُ يجعلهُ حطاما؟ً إنَِّ في ذلك لذَكرْى

  واژگان 1.2.7
 .)246، 2  : ج1369 هانى، راغـب اصـف  ( شدن در راه و درگذشـتن از آن  داخل: نفوذ و  السلوُك
، 5  : ج1420 (حميـري،  وارد آن كـرد  :ء سـلكْاً  ء فـي الشـي   الشي  و سلك سلوكاً  الطريق  سلكَ
: روياندن، زرع  )؛ الزَّرع280، 4  آيد (همان: ج مياي است كه آبش بيرون  چشمه: )؛ ينبْوع3177

اج 140، 2  مان: جه(  تعبير شده است  دراصل مصدر است كه به مزرْوع : آن  يهـِيج   البقـلُ   )؛ هـ
رسـد و تـو او را    يعنى سپس مي ):20: الحديد( »ثمُ يهيِج فتَرَاه مصفرَا«؛ باقلا زرد و خوب شد

  هاج؛ شدن خشك:  هيج ؛)534، 4  همان: ج( يديدر زمين گياه رو: الأرض  أهَيجت؛ بينى زرد مى
 : ج1371شدن گفته است (قرشى بنـابى،   خشكشروع به  البلاغه اساسهيجاً: يبس. در   النبت

 ).153، 2  )؛ حطام: آن است كه از خشكى شكسته شود (همان: ج173، 7 

  ترجمة آيه:
هايى كه در [طبقات  اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمه مگر نديده

هاى آن گونـاگون   رنگزارى را كه  آن كشت ةوسيل بهگاه  آناست راه داد، ] زمين  زيرينِ
بينى، سپس خاشاكش  گاه آن را زرد مى آنگردد،  آورد، سپس خشك مى است بيرون مى

ها] براى صـاحبان خـرد عبرتـى اسـت (فولادونـد،       دگرگونيگرداند. قطعاً در اين [ مى
1418 :460(.  

  هنري آيهپردازي  ليل عناصر تصويرتح 2.2.7
در اين آيه با استفاده از عنصر توصيف زندگي گياه در زمـين پـس از نـزول آب از آسـمان     

آرامـي و تفصـيل    بـه را  هـا  آنتصوير كشيده شده است. اين صحنه چند مرحلـه دارد كـه    به
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گذارد تا در آن تأمـل   دهد و در هر گام مرحلة زماني كافي را در اختيار چشم مي نمايش مي
ريـزد،   مي شود. آب از آسمان فروثر أمتدهد تا از آن  وح آدمي هم زمان كافي ميكند و به ر

 سيراب كنـد، سـپس كشـت و زرعـي را    را  ها آنگيرد تا  راه منابع (زيرزميني) را درپيش مي
شـود   مي هاي گوناگوني دارد، سپس اين كشت و زرع پژمرده و زردرنگ روياند كه رنگ مي
است كه به چشم » مهلتي«(سپس) همان » ثم« ةكلمجا  اينر . دشود ميخشك و پرپر  گاه آن

از مـرور ايـن صـحنه، و نمـايش صـحنة بعـدي، صـحنة         شود تا پس و روح انسان داده مي
  .)108: 1389شده را كاملاً احساس و لمس كند (قطب،  داده نمايش

خداونـد در  دارد كه  مياي وا انسان را به تماشاي صحنه» ألم تر«در ابتداي آيه با عبارت 
حركـت  » أنـزل «نمـاي   . فعل حركتي انتقالي مسيرفرستد ميآن آب را از آسمان به زمين فرو

حركـت  » سـلك «دهد، فعل حركتي انتقالي مسـيرنماي   نزول آب از بالا به پايين را نشان مي
، و درادامه با فعل حركتي انتقالي مسـيرنماي  دهد ميكردن آب را به درون زمين نشان  جاري

آمدن كشت و زرع از داخل زمين به بيرون، يعني از پـايين   بيرونحركت روييدن و  »يخرج«
كنـد كـه    گياهـاني را توصـيف مـي   » زرعاً مختْلَفاً ألَوْانهُ«گذارد. سپس  نمايش مي بهرا  ،به بالا
گـاه   كننـد، آن  نوعي سرسبزي و خرمي را در ذهن تداعي مي دارند و بهي گوناگونهاي  رنگ

را بـا زردي   ها آنشدن  دگرگوني آن گياهان و خشك و پژمرده» م يهيِج فتَرَاه مصفرَاثُ«عبارت 
: گويـد  و مـي  كنـد  ميد، و درادامه آخرين حالت آن گياهان را تبيين كن رنگشان توصيف مي

طـور كـه    همـان جـا   اينكند. در  سپس خداي عزوجل آن را ريزريز و به خاشاك تبديل مي
انـد و   سرهم چيده شده پشتترتيب  يم كه بهشاهدرا داري  هاي ادامه حنهشود ص ملاحظه مي

در اين آيه  ،بنابراينپردازند؛  ميحدوحصر و متوالي خداوند  هاي بي آهستگي به بيانِ نعمت   به
خوبي عنصر همـاهنگي   هماهنگي بلندي عبارات با محتوا و هماهنگي در چينش عبارات به

هـاي همـاهنگي تقابـل دو     در همين آيه يكـي از جلـوه   ،ضمن اند. در هنري را فراهم آورده
كنـيم؛ تصـوير گياهـان سرسـبز و      تصوير يكي در گذشته و ديگري در حال را مشاهده مـي 

و درمقابل تصويري » ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه«ه از زمين با عبارت شد روييدهرنگانگ 
ثـم يهـيج فتـراه    «هاي خشكيده و زردرنگ بـا عبـارت    شدن علف شدن و متلاشي از خشك

  ».مصفرا ثم يجعله حطاما
سـو تأكيـدي بـر     ازيـك » إنّ في ذلك لذكري لاولـي الالبـاب  «عبارت كوتـاه   درنهايتو 
تعريضي به اين  ،ديگر تأمل در نعمات مذكور دارد و ازسوي گذر ره  زشدن خردمندان ا متذكر

نوعي عنصر هماهنگي  و به ؛خرد است ها متذكر نشود بي واسطة اين امر دارد كه اگر كسي به
  گذارد. نمايش مي كوتاهي عبارت با محتوا را به
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  هاي خشك سمت سرزمين بههدايت آب باران  3.7
نسَوقُ المْاء إلِىَ الأْرَضِ الجْرزُِ فنَخُرْجِ بهِ زرعاً تأَكْلُُ منهْ أنَعْـامهم وأنَفْسُـهم أفََـلا    أوَ لمَ يروَا أنََّا «

  .)27 :(سجده » يبصروُن

  واژگان 1.3.7
رزُ  ؛جرزْاً: قطعه  جرزَه ؛)؛ جرز: قطع354، 3  : ج1371(قرشى بنابى،   راندن :سوق زمينـى   :جـ

 .)26، 2  نداشته باشد (همان: جكه علف 

  آيه: ترجمة
اى را  وسـيلة آن كشـته   بـه رانـيم و   سوى زمينِ باير مـى  بهاند كه ما باران را  آيا ننگريسته

(فولادوند،  )27بينند؟ ( خورند؟ مگر نمى هايشان و خودشان از آن مى آوريم كه دام برمى
1418 :417(.  

  هپردازي هنري آييل عناصر تصويرتحل 2.3.7
وسيلة آب زندگي و حيـات در آن جريـان    بهكند كه  اين آيه تصويري از زمين مرده ترسيم مي

هـاي خشـك تصـويرپردازي     سـمت سـرزمين   بـه شدن آب باران را  رانده هآي ،درواقعيابد.  مي
معنـاي واداركـردن كسـي     به» سوق«كلمة اصل  است كه گفته انيالب مجمعكند. طبرسي در  مي

گـويي دسـت    .)333، 8 تـا: ج  بـي ،  طبرسـى ( اسـت » ساق، يسوق«مادة و از رفتن  راهاست به 
رانـد و آن آب   هاي خشك مـي  سمت سرزمين بهبينيم كه ابرهاي حامل باران را  خداوند را مي
دادنِ ابرهـاي   حركت سوق» نسوق«رويند. با كلمة  و محصولات از آن ميكند  ميزمين را زنده 

» جـرز «كنيم. خداوند در اين آيه با كلمة  وعلف مشاهده مي آب بيهاي  سمت زمين بهزا را  باران
» جـرز «كلمـة   است كه گفته انيالب مجمعهاي خشك را توصيف كرده است. طبرسي در  زمين

بـا عبـارت    ،درادامـه  .نيامدن باران بدون گياه باشـد (همـان)   علت زمين خشكي را گويد كه به
وسـيلة آب بـاران را دربرابـر     بـه اندن گياهـان و مزروعـات   تصويري از روي» فنَخُرْجِ بهِ زرعاً«

در دو تصوير زمين خشك (أرَضِ الجْرزُِ) و زمين بـا محصـولات    ؛كند چشمان ما تجسيم مي
تأَكْلُُ منهْ أنَعْـامهم  كشاورزي و مزروعات (فنَخُرْجِ بهِ زرعاً) تقابل وجود دارد و در تصوير بعد (

مهُأنَفْسيم. جملـة  شـاهد  را ها و چهارپايانشان از آن محصولات يم صحنة خوردن انسان) ترسو
 ،جـا  اينالبته خداوند در  ،بينند تنبيه و توبيخ كفار است كه چرا اين آيات را نمي» أفَلاَ يبصروُن«

كند كه علم به راندن  بدان دليل نعمت باران را شايستة ديدن قلمداد مي ،با اين استفهام توبيخي
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هـا و   هاي مـرده و تغـذي انسـان    آوردن كشت و زراعت از زمين رها به اين سرزمين و بيروناب
اين همان  ؛)132، 5 : ج1374(طباطبايي،  شود چهارپايان از آن زراعت از راه ديدن حاصل مي

  آورد. مي  فراهم جا اينرا در  تناسب ساية واژه با محتواست كه عنصر هماهنگي هنري
  
 گوناگونهاي  پاياني با رنگ و چهار ،دگاننها، مردمان، جنب ها، كوه آب ميوه 4.7

  كند ايجاد مي
»   ـدـنَ الجْبِـالِ جمفاً ألَوْانهُا وَختْلم راتَثم ِنا بهَفأَخَرْج ماء ماءنَ السأنَزْلََ م ترَأَنَّ اَللَّه َألَم  بِـيض د

ابيِب سُود، و منَ النَّاسِ والدواب والأْنَعْامِ مختْلَف ألَوْانُـه كَـذلك. إنَِّمـا    وحمرٌ مختْلَف ألَوْانهُا وغرَ
زيِزٌ غفَوُرع إنَِّ اللَّه .لمَاءْالع هبادنْ عم خشْىَ اللَّه28- 27: (فاطر» ي(.  

  واژگان 1.4.7
ددمر: جمع احمر به263، 5  : ج1384معنى جاده و راه (مدني،  به »جده«جمع  :جمعنـى   )؛ ح
)؛ 285، 2  : ج1306(الزبيـدي،    : سياه پررنگ )؛ غرَاَبيِب181، 2  ج :1371قرشى بنابى، (  سرخ

  .)76: 1370البستاني، ( به رنگ سياه باشد چه آنسود: جمع أسود، 
  :ترجمة آيات

 ها آنهاى  رنگهايى كه  ] آن ميوه وسيلة[ بهاى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و  آيا نديده
ها]ى سـپيد و گلگـون بـه     ها [و رگه ها، راه گوناگون است بيرون آورديم؟ و از برخى كوه

هـا كـه    دام. و از مردمـان و جـانوران و   )27( ] هاى مختلف و سياه پررنگ [آفريديم رنگ
نـد كـه از   ا دانايان]. از بندگان خدا تنها  گونه مختلف است [پديد آورديم همانهايشان  رنگ
  .)437: 1418) (فولادوند، 28( ترسند. آرى، خدا ارجمند آمرزنده است او مى

  پردازي هنري آياتيل عناصر تصويرتحل 2.4.7
هـايي از عظمـت و قـدرت خداونـد را       جلوه ،هاي فوق، با استفاده از عنصر توصيف صحنه

و چهارپايـان كـه فقـط     ،، جنبنـدگان ها گرفته تـا مـردم   ها و كوه گذارد؛ از ميوه نمايش مي به
خوانند تا ايـن   ها را فرامي اند و روح و جان انسان تصوير كشيده شده بهكمك الفاظي چند  به

  تماشا بنشينند. بهشود  نمايشگاه زيبا و بزرگ الهي را كه همة زمين را شامل مي
ترَأَنَّ اَللَّه أنَزْلََ منَ السماء ألَمَ «د: نشـو  ها با نزول آب از آسمان آغاز مي در اين قسمت صحنه

حركـت  » أنـزل «د. فعل حركتـي  نروي مي متنوعهاي  ها و گياهاني با رنگ كه درپي آن ميوه »ماء
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حركت روياندن گياهان را » فأخرجنا«يعني از آسمان به زمين، و فعل  ،آب باران از بالا به پايين
كشـد. چـون تصـوير نمـايش      تصوير مـي  به ،زمين يعني از زير زمين به سطح ،از پايين به بالا

هـاي   ها فقط رنـگ  ميوه در توصيف» فأَخَرْجَنا بهِ ثمَرات مختْلَفاً ألَوْانهُا«هاست، در عبارت  رنگ
كه نقاشان عالم از خلق  اند متنوعهاي  انگيز از رنگ شگفتها تابلويي  ذكر شده است. ميوه ها آن

مشاهده  ،حتي اگر دقت كنيم ؛دارندمتنوعي هاي  ها رنگ د. ميوهاز آن نيز عاجزناي  هحتي گوش
 .)2942، 5 : ج1425قطـب،  ( كنيم رنگ يك ميوه با ميوة ديگر از همان نوع متفاوت اسـت  مي

. اين انتقال در ظـاهر  شود ميها منتقل  ها ناگهان به توصيف رنگ كوه ميوهبعداز توصيف رنگ 
رنـگ   چراكـه ، هـا كـاملاً طبيعـي اسـت     ظر علم رنـگ كه ازن رسد درصورتي نظر مي بهعجيب 
آيـه بـراي    .)2942، 5همان: ج ( ها دارد ها شباهت عجيبي به رنگ و تنوع و تعدد ميوه صخره

و سـياه اسـتفاده كـرده اسـت. در      ،هاي سفيد، قرمـز  ها از رنگ تصويركشيدن تابلويي از كوه به
» مختْلَـف ألَوْانهُـا  «تعبيـر  » ٌمختْلَف ألَوْانهُا و غرَابيِـب سـود  ومنَ الجْبِالِ جدد بيِض وحمرٌ «عبارت 

و گونـاگون  هـاي   هـاي سـفيد بـا رنـگ     رگـه يعني  ؛هاست هاي كوه تنوع رنگ در رگه گر بيان
، كه طيف وسـيعي از انـواعِ رنـگ سـفيد و قرمـز را دربرابـر       متنوعهاي  هاي قرمز با رنگ رگه

هـا را   هـاي كـاملاً سـياه روي كـوه     نين تصويري زيبا از رگهچ همكند، و  چشمانمان ترسيم مي
ها و تعـدد و تنوعشـان در    هاي صخره دقت در رنگ .)2942، 5گذارد (همان: ج  نمايش مي به

دهـد و ذوق والاي   هـا، قلـب را تكـان عجيبـي مـي      هـاي ميـوه   يك رنگ واحد، دركنار رنگ
و زيبايي را در صخره نگرد  ميبه زيبايي فقط ه ك يطور به؛ كند شناسي را در آن بيدار مي زيبايي
كه بين طبيعت صخره و ميوه و بين وظيفـة   كند بااين كه در ميوه مشاهده ميبيند  ميگونه  همان
كند  را مشاهده مي» زيبايي«شناسي فقط  زيباييهاست! ولي ديد  فاصلهدر سرنوشت انسان  ها آن

هـا،   خداونـد انسـان   ،درادامـه  .)2942، 5كه عنصر مشترك بـين ايـن و آن اسـت (همـان: ج     
و منَ النَّاسِ والدواب والأْنَعْـامِ مختْلَـف   « :فرمايد كند و مي مي و چهارپايان را توصيف ،جنبندگان

ككذَل ُهـاي مختلـف در    رنـگ اند. منظـور از   هاي مختلف آفريده شده ها نيز با رنگ آن»: ألَوْانه
پوسـتان، سفيدپوسـتان،    سـياه هاي مختلف پوست در اقوام گونـاگون مثـل    ها فقط رنگ انسان
جنسان خـودش رنـگ پوسـت     بلكه هر فرد درميان هم ،و ... نيست ،پوستان، زردپوستان سرخ

 ديگر يكاند كاملاً شبيه  يافتهمتفاوت با ديگري دارد. حتي دوقلوهايي كه در يك رحم پرورش 
 ةهم ـ» الـدواب «هـا نيـز متفـاوت اسـت. منظـور از       دام هاي جانوران و رنگنين چ همنيستند! 

ترنـد   نزديكها به انسان  و بز است. چون اين ،شتر، گاو، گوسفند» الأنعام«حيوانات و منظور از 
هـا نيـز ماننـد تنـوع رنـگ در       اند و نمايش تنوع رنگ در اين اختصاصي آورده شده صورت به

عبارت پايـاني آيـه نيـز     .)2943- 2942، 5ج : 1425ها بسيار زيباست (قطب،  ها و صخره ميوه
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كند. خداونـد   توصيف مي» آمرزنده«و » ارجمند«معني  به» غفور«و » عزيز«خداوند را با صفات 
هاي بديع و زيباي آفـرينش را مشـاهده    كه صحنه است عزيزِ قادر بر خلقت و آمرزندة كساني

  كنند. كنند، ولي دربرابر عظمت او خشوع نمي مي
رات مختْلَفـاً ألَوْانهُـا    «هاي:  ذكر است كه در اين قسمت در صحنهشايان  فأَخَرْجَنا بهِ ثمَـ

ومنَ الجْبِالِ جدد بيِض وحمرٌ مختْلَف ألَوْانهُا وغرَابيِب سُود، و منَ النَّاسِ والدواب والأْنَعْـامِ  
ككذَل ُألَوْانه فَختْلهـا و   هـا و انسـان   هـا و كـوه   بر تنـوع رنـگ در ميـوه    با هدف تأكيد ،»م

كار رفته است و عنصر هماهنگي بلندي  هاي نسبتاً طولاني به يان، عبارتچهارپادگان و نجنب
  است.  عبارات را با محتوا فراهم آورده

  
  آفرينش انواع گياهان با آب باران 5.7

م فيها سبلاً وأنَزْلََ منَ السماء ماء فأَخَرْجَنا بهِ أزَواجاً الَّذي جعلَ لكَمُ الأْرَض مهداً وسلكَ لكَُ«
  .)53 :(طه» منْ نبَات شتََّى

  واژگان 1.5.7
 ةآمادجايي است كه مانند گهواره  :مهد و مهاد ؛شود اى كه براى كودك آماده مي مهد: گهواره

: 1371قرشى بنابى،  كردن ( داخل)؛ سلك: 261، 4  : ج1369 راغب اصفهانى، ( پرورش است
 .)294، 3  ج

  آيه: ترجمة
ها ترسيم كرد و  راهاى ساخت و براى شما در آن  همان كسى كه زمين را برايتان گهواره

بيـرون   ،جفـت  جفـت هاى گوناگون،  رستنيآن  ةوسيل بهاز آسمان آبى فرود آورد، پس 
  .)315: 1418آورديم (فولادوند، 

  ردازي هنري آيهپتحليل عناصر تصوير 2.5.7
 خورد: چشم مي بهدر اين آيه چند صحنه از نعماتي كه خداي تعالي به انسان بخشيده است 

  ؛اي براي پرورش انسان گهواره مثابة صحنة اول: قراردادن زمين به
  ؛روى زمين براى انسان هايى  ها و جاده صحنة دوم: قراردادن راه

 زمين.  درگوناگون هايي از گياهان  ندن جفتباران از آسمان و رويا باراندن صحنة سوم: فرو

واسطة بخشي از نعماتي كـه   با استفاده از عنصر توصيف، خداوند را به ،واقع اين آيه در
الَّذي جعلَ لكَمُ «عبارت در كند؛ در ابتداي آيه،  است به ما معرفي مي  به انسان ارزاني داشته
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. كلمـة  شـود  مـي تشبيهش به گهواره و مهد آسايش توصـيف   گذر رهزمين از » الأْرَض مهدا
معنـى مكـانى اسـت كـه آمـاده بـراى نشسـتن و خوابيـدن و          هـر دو بـه  » مهـاد « و» مهد«

شـود كـه كـودك را در آن     به محلى گفته مـى » مهد«ة است و دراصل كلم كردن استراحت
بـا ايـن    ،واقـع  در). 224، 13  : ج1374 خوابانند (گهواره يا مانند آن) (مكارم شـيرازي،  مى

گيـرد كـه در آن گـويي     شود و تصويري در ذهن شكل مـي  كلمه تخييل حسي حاصل مي
است و در ايـن گهـواره همـة وسـايل       زمين سپرده شدهگهوارة انسان كودكى است كه به 

ت كشـيدن  گويي حرك» و سلكَ لكَمُ فيها سبلا«او فراهم است. در تصوير تغذية زندگى و 
ماء مـاء  «شود و در جملة  ها در زمين ديده مي ها و راه جاده فعـل حركتـي   » وأنَزْلََ منَ السـ

فعـل حركتـي    ،ضـمن  گـذارد. در  نمايش مـي  بهحركت آب باران از بالا به پايين را » أنزل«
ة حركت روييدن گياهـان  دهند نشان»  فأَخَرْجَنا بهِ أزَواجاً منْ نبَات شتََّى«در جملة » أخَرْجَنا«

داشـتن آن   اصـناف بـودن نباتـات انـواع و     ازواجمراد از  جا اينالبته در ؛ از پايين به بالاست
انـد   انـد ازواج ناميـده شـده    گرفتهدوتايي و جفت دركنار هم قرار  صورت بهاست و چون 

يا مـراد از آن حقيقـت معنـاى زوجيـت اسـت كـه دلالـت         )؛21، 6 : ج1983(ابوالسعود، 
كـه علـم روز نيـز همـين را      نـان چ همكه نر و مادگى ميان گياهان نيز هست،  كند بر اين مي
ايـن عبـارت انـواع گياهـان را      ،درهرصـورت  .)238، 14  : ج1374گويـد (طباطبـايي،    مى
حـرف  » شـتي «البتـه در كلمـة   ، كند زيبايي در ذهن ترسيم مي صورت دوتايي و جفت به به

نمايش  بهخوبي گياهان گسترده در سطح زمين را  ، بهداردشين چون صفت تفشي و انتشار 
، »مهـداً «كلمـات   فنين ـچ هـم گذارد و اين همان هماهنگي موسيقي واژه با محتواست.  مي

همـاهنگي   يبا اشتراكي كه در حرف پايـاني خـود دارنـد، نـوع     ،»أزواجاً«و  ،»ماء«، »سبلاً«
  اند. كرده موسيقايي ايجاد

 »كـريم  زوج كل من فيها فأنبتنا ماء السماء من أنزلنا و«ز با عبارت آية دهم سورة لقمان ني
  تواند تأكيدي براي مفهوم اين آيه باشد. مي دهد و تصوير همين آيه ارائه مي تصويري مشابه

  
  خروج آب از زمين 6.7

  .)31- 30 :(نازعات» والأْرَض بَعد ذلك دحاها، أخَرْجَ منهْا ماءها و مرعْاها«

  ژگانوا 1.6.7
 صـحاح معنى بسط و گسـتردن اسـت. در    دحو و دحى هر دو به گويد كه ميطبرسى  :دحو

شدن شكم  بزرگگستردن و آن را نيز  اقربو  قاموساست.  معني شدهيدن غلتانگستردن و 
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 دانـد  كندن مي معنى ازجاى . راغب آن را بهاند تعريف كردهدن غلتانو  پايينو استرسال آن به 
  .)82 ،2  : ج1369 : چراگاه (راغب اصفهانى،  )؛ مرعْى330، 2  : ج1371بنابى، قرشى (

ازآن، زمين را با غلتانيدن گسترد، آبش و چراگاهش را از آن بيـرون   و پس: ترجمة آيات
  .)584: 1418فولادوند، ( آورد

  يل عناصر تصويرپردازي هنري آياتتحل 2.6.7
تصويري از گسترانيدن » دحا« با فعل حركتي» ذلك دحاهاوالأَْرض بَعد «صحنة اول آيه: 

أَخـْرَج منْهـا ماءهـا و    «سـپس صـحنة دوم:   و  دكن زمين را دربرابر چشمانمان ترسيم مي
ن كـرد  هـا و جـاري   كه منظور از آن شـكافتن چشـمه   ،آوردن آب از زمين بيرون» مرعْاها

: 1374،  كشد (طباطبـايى  تصوير مي بهنين روياندن گياه روي زمين را چ همنهرهاست، و 
زار را  آوردن آب و كشـت  بيـرون  جا ايندر » أخرج«). فعل حركتي مسيرنماي 308، 2 ج

 »مرعاها«و  ،»ماءها«، »دحاها«كلمات  ،ضمن دهد. در سمت بالا نشان مي بهاز درون زمين 
نگي همـاه  يبا اشتراكي كه در دو حرف پاياني (هـاء و الـف مـدي) خـود دارنـد نـوع      

  اند. موسيقايي ايجاد كرده
  
  بركت آب 7.7

»َنض ْلهَا طلَع قاتالنَّخلَْ باسو يدصْالح بحو نَّاتج ِتنْا بهْكاً فأَنَببارم ماء ماءنَ السنزََّلنْا مقاً وِرز ،يد
الخْرُوُج كتاً، كذَليةً مْلدب ِنا بهييَأحو بادْلع11- 9 :(ق» ل(.  

  واژگان 1.7.7
 طويـل  باسـقات: درختـان خرمـاى بلنـد و    ؛ )324، 5  : ج1384 (مـدني،  دروكردني :حصيد

آيـد و ظـاهر    از خرمـا بـن برمـى    چـه  آنالنخّلِ:   )؛ طلَع267ْ ،1  : ج1369 (راغب اصفهانى،  
، 2  ن: جشـده دارد (همـا   رديفدرختانى  :)10: ق( »لهَا طلَعْ نضَيد« ةآي ؛ها) شود (شكوفه مى

  .)77، 7  ج :1371(قرشى بنابى،  شده است چيده هم رويمعنى  )؛ نضيد: به496
  ترجمة آيات:

هـاى دروكردنـى    ها و دانه باغ]  ربركت فرود آورديم، پس بدان [وسيلهو از آسمان آبى پ
ها  [اين .)10چيده دارند ( هم روى]  [هاى خوشهو درختان تناور خرما كه  .)9( رويانيديم

اى را زنده گردانيديم؛  ] سرزمين مرده ] است، و با آن [آب ] براى روزىِ بندگان [من همه
  .)518: 1418) (فولادوند، 11رستاخيز [نيز] چنين است (
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  پردازي هنري آياتيل عناصر تصويرتحل 2.7.7
وسـيلة   بـه كشد كه  تصوير مي بهربركت باران را اين آيه با استفاده از عنصر توصيف نزول آب پ

هـم چيـده     رويهـاي آن   هاي دروكردني و درختان تنومند خرمـا كـه خوشـه    ها و دانه باغآن 
كردن زمين مرده است. آبي كـه از   ها همه براي روزي بندگان و زنده آيد و اين اند پديد مي شده

نـده  هاي مـرده را ز  كه زمين ازآن كند قبل اي است كه قلب مرده را زنده مي بارد نشانه مي آسمان
، 6 : ج1425گـذارد (قطـب،    شك تـأثير خاصـي در قلـب مـي     بدونكند و صحنة نمايش آن 

حركت از بالا به ، كشد تصوير مي بهحركت نزول آب از آسمان را » نزلنا«فعل حركتي  .)3360
و خداونـد نـزولات آسـماني را    شـده  پايين. در اين آية شريفه آب با صفت مبارك توصـيف  

كننـد:   مي بركت را چنين معناواژة يافته و  بركتكلمة مبارك يعني ؛ ستهاي مبارك ناميده ا آب
كه چنين خصوصيتي دارد  ئيشود و هر شي به خير ثابت و پايدار بركت گفته مي». ثبوت الخير«

آب بـه ارزش ايـن    بـارة به اين معاني و ساير كاربردهاي صفت مبارك در مبارك است. باتوجه
جـاي   بـه اي كه از خود در ذهن  واژة مبارك با سايه ،درواقع؛ دافزاي مي آور خلقت مادة اعجاب

دانه را » الحصيد«كلمة د. كن زمين مطرح ميكرة خير ثابت براي بشريت و  مثابة بهنهد آب را  مي
هـا از   نخلسـتان كننـد. در توصـيف    مـي  هايي است كه درو كند و منظور از آن دانه توصيف مي

معناي طويـل و   است، كه به» باسقه«جمع » باسقات«كلمة استفاده شده است. » باسقات«صفت 
 .)510، 18 : ج1374،  يعني درخت خرمـاي بلنـدقامت (طباطبـايى   » نخل باسق«بلندبالاست و 

اسـت،  » منضود«معناي  به» نضيد«اند.  توصيف شده» نضيد«هاي درخت خرما نيز با صفت  ميوه
رخت به همين صورت است كه گويي هم، چون خرما بر د رويشده  رديفشده و  چيدهيعني 
  .)510، 18 اند (همان: ج هم چيده شده روي دانه دانه
  

  ها براي روزي انسان نزول آب از آسمان و پديدآمدن ميوه 8.7
جعلَ لكَمُ الأْرَض  يا أيَها النَّاس اعبدوا ربكمُ الَّذي خلَقَكَمُ و الَّذينَ منْ قبَلكمُ لعَلَّكمُ تتََّقوُنَ، الَّذي«

لوُا لعَفلاَ تج ُقاً لكَمِرز راتنَ الثَّمم ِبه َفأَخَرْج ماء ماءنَ السأنَزْلََ م و بنِاء ماءالس راشاً وأنَدْاداً ف لَّه
  .)22- 21 :(بقره» و أنَتْمُ تعَلمَونَ

  واژگان 1.8.7
:  )؛ الفـَرشْ 399، 1  : ج1369 (راغـب اصـفهانى،     قرار داد و درمعنى آغازكردن اسـت : جعل
  .)33، 3  كردن جامه و پارچه (همان: ج پهن

  ترجمة آيات:
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انـد آفريـده اسـت     از شـما بـوده   اى مردم، پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش
] كه زمين را براى شما فرشى  همان [خدايى .)21پرستش كنيد؛ باشد كه به تقوا گراييد (

] قرار داد؛ و از آسمان آبى فـرود آورد؛ و بـدان از    ] و آسمان را بنايى [افراشته ترده[گس
كـه   ها رزقى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيـد، درحـالى   ميوه

  .)4: 1418) (فولادوند، 22دانيد ( خود مى

  هنري آيات پردازي تحليل تصوير 2.8.7
از آنان را خلق  مردم به پرستش خدايي كه آنان و مردمان پيشاز دعوت  پس ،در اين قسمت

  شود: نمايش گذاشته مي بههايي از برخي نعمات الهي  كرده است، صحنه
كشـد كـه مـردم روي آن     تصـوير مـي   بـه شكل فرش و بستري  بهصحنة اول زمين را ـ 

  ؛خوابند نشينند و مي مي
  ؛كند سازي مي مقاوم تصويرصحنة دوم آسمان را مانند ساختماني مستحكم و ـ 
  گذارد. مي  نمايش بههاي گوناگون را  دن ميوهصحنة بعدي نزول باران از آسمان و رويانـ 

يا أيَها النَّـاس  «يم: شاهد را ها ي خداوند با انسانوگو گفتبقره سورة  21در ابتداي آية 
ُكمبوا ردبهاي بعد پروردگاري كه مردم  جملهپروردگارتان را بپرستيد! در  ،اي مردم :...» اع

شود: همان خدايي كه شـما و گذشـتگان شـما را     را به پرستش او خوانده بود توصيف مي
خداوند با ذكر و يادآوري نعماتي كـه بـه انسـان بخشـيده اسـت خـود را        ،آفريد. درادامه
بـراي شـما هماننـد     خدايي كـه زمـين را  »: الَّذي جعلَ لكَمُ الأْرَض فراشاً«كند:  توصيف مي

و در آن سـكونت گزينيـد.   كنيـد  بـرداري كامـل    بهـره فرش گسترده است تا بتوانيد از آن 
 ،شـده  پهـن انداز  يعني زير ،»فراش«در اين عبارت با استفاده تخييل حسي زمين به  ،واقع در

 نهد تصويري از محل امن و جاي مي بهاين واژه از خود كه اي  كه با سايه است تشبيه شده
بـا اسـتفاده از   » و السماء بنِاء«د. سپس عبارت كن ها ترسيم مي راحت را براي زندگي انسان

تصـوير   مانند بنايي مسقف به بهكند و آسمان را  تخييل حسي نعمت ديگري را توصيف مي
است و بلافاصله پس از توصيف آسـمان، عبـارت     افراشته شده كشد كه بالاي سر ما بر مي

كند كه فعـل   هاي آسماني يعني آب باران را ذكر مي يكي از نعمت» منَ السماء ماء و أنَزْلََ«
خـوبي   حركت نـزول آب بـاران را از بـالا بـه پـايين بـه      » أنزل«نماي  حركتي انتقالي مسير

 ـ » فأَخَرْجَ بهِ منَ الثَّمرات رزِقاً لكَُـم «و درادامه با عبارت ؛ گذارد نمايش مي به واع رويانـدن ان
» فـأخرج «نماي  شود كه البته فعل حركتي انتقالي مسير روزي انسان ترسيم مي برايها  ميوه

ها را از پايين به بالا درحـين رشـدونمو    خوبي حركت گياهان و روييدني در اين عبارت به
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 بـا اشـتراكي كـه در   » أنَـْداداً «و  ،»ماء«، »بنِاء«، »فراشاً«كلمات  ،ضمن دهد. در خود نشان مي
  اند. هماهنگي موسيقايي ايجاد كرده يحرف پاياني (الف مدي) خود دارند نوع

 63و  ،ابـراهيم  ةسـور  32 ،اعـراف  ةسـور  57انعام،  ةسور 99شايان ذكر است كه آيات 
  دهند. حج نيز تصويري مشابه همين آيه را از آب ارائه مي ةسور

وروزي  رزقمنشأ حيات و  مثابة به ،كه آيات مربوط به آب شود ميملاحظه  ،ترتيب بدين
ها را با  صحنهو خداوند متعال به فراخور نياز اين  دارندپردازي هنري  تصوير ،كريم قرآندر 

بـر زيبـايي و    علاوهه است تا كرد راه همحسي  ليتخيو  ،موسيقي، حركت، هماهنگي هنري
ها را تا حدود زيـادي   آنو پويايي تصاوير بيفزايد و  ،رونق اين متن ادبي به حركت، جنبش

  .دكندرك و مؤثر  قابل
  

  گيري . نتيجه8
، بـه  كـريم  قـرآن در  وروزي رزقمنشأ حيـات و   مثابة به ،پردازي هنري آب با بررسي تصوير

  نتايج ذيل دست يافتيم:
دهنـد كـه در دو    منشأ حيات ارائه مي مثابة بهتصويري از آب  كريم قرآنشش آيه از . 1

تصوير كشيده شده است و در چهار  بهماية حيات همة موجودات  مثابة بهها آب  صحنه از آن
كار رفته اسـت كـه منظـور از آن     بهخلقت انسان  بارةاختصاصي در طور بهصحنة ديگر آب 

  ؛همان آب نطفه است
كار رفته است و نمود چنداني ندارد  بهبار  هاي قسمت اول يك عنصر تقابل در صحنه. 2

ماية حيـات يكـي از عناصـر محـوري و      در حكمپردازي هنري آب  رتواند در تصوي نميو 
  ؛شمار آيد بهاصلي 
هاي بخش اول نمود دارد و اين امر خـود تصـويرگر    صحنه تر بيشعنصر حركت در  .3

پويايي و جريان حركت زندگي و حيات در موجودات زنـده اسـت كـه آب منشـأ حيـات      
آن تناســب و صـحنة  محتــواي  ايــن همـه حركــت خـود بــا فضـا و    ،درنتيجـه  ؛هاسـت  آن

  ؛دارد   هماهنگي
همـاهنگي  ويـژه   بـه شـود،   هاي بخش اول هماهنگي هنري ديده مي صحنه تر بيشدر . 4

عناصر اصلي  منزلة ها به صحنه تر بيشموسيقايي و هماهنگي كوتاهي عبارات با محتوا كه در 
  ؛اند كردهايفا خوبي  بهتصويرپردازي هنري نقش خود را 

  نمودي بارز دارد.ها  صحنهعنصر توصيف در تمامي . 5
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د بـه چنـد دسـته    نكش ـ تصـوير مـي   بهوروزي  رزقماية  مثابة بههايي كه آب را  اما صحنه
  :دنشو مي  تقسيم
هـاي   چشمههاي مربوط به  صحنه )ب ؛هاي مربوط به نزول باران از آسمان صحنه )لفا

اي از بركـت   صـحنه  )د ؛آمده از آب  دست بههاي مربوط به محصولات  صحنه )ج؛ زيرزميني
 نمود دارد: تر بيشها  آب كه البته عناصر تصويرپردازي ذيل در آن

 ؛است   سزايي ايفا كرده هآب نقش ب  عنصر تخييل حسي در تصويرپردازي هنري نعمت .1

هماهنگي در چينش عبـارات،  در آيات بخش دوم هماهنگي بلندي عبارات با محتوا،  .2
بودن برخـي از   وزن هماهنگي ساية واژه با محتوا، هماهنگي موسيقي واژه با محتوا، و نيز هم

 ـ   هاي اساسي باعث شده است كه عنصر هماهنگي هنـري بـه   واژه رنگـي   رصـورت بسـيار پ
 ؛باشد  حضور داشته

توصـيف در تمـامي   ، عنصـر  كـريم  قـرآن به اهميت تبيين ابعاد نعمت آب در  باتوجه .3
 ؛رنگ و بارزي مشهود است طور پر آيات بخش دوم به هاي موردبحث در صحنه

 ـ  به جلوه باتوجه .4 عنصـر حركـت در   وروزي رزقمنشـأ   مثابـة  نشـاط آب بـه   رهـاي پ ،
از: حركـت   انـد  عبارتشكل بسيار بارزي نمود دارد و اين حركت  هاي بخش دوم به صحنه

بع زيرزميني، حركت روييدن كشت و زرع از زمين، حركت شدن آب منا جارينزول باران، 
ها در زمين، حركت  ها و راه هاي خشك، حركت كشيدن جاده زمينسمت  بهزا  بارانابرهاي 

 ؛آمدن آب از زمين بيرونو حركت  ،گستردن زمين

هاي حاصل از آب، عنصر رنگ در تبيين اين تنوع  بر تنوع نعمت قرآنبه تأكيد  باتوجه .5
رنگ جنبندگان و چهارپايان) كاربرد بسيار و ها،  ها، رنگ كوه هاي الهي (رنگ ميوه متدر نع

؛است  ررنگ و معناداري داشتهپ 

زيـرا هـدف    ؛تـري دارد  هاي اين بخش نمود كـم  در صحنه وگو گفتعنصر تقابل و  .6
  نعمت آب است. گوناگونهاي  توصيف جلوه تر بيش

 

  ها نوشت پي
 وگـو  گفـت  مفسـران  ميان دارد آبى چه به اشاره موردبحث ةآي در) آب( »ماء« ةكلم كه اين بارةدر. 1

  :است شده ذكر آن براى تفسير سه درواقع و است
 از بعضى در و اند كرده انتخاب را تفسير اين مفسران از بسيارى ؛است نطفه آب منظور )الف
 همـة  كـه  اسـت  ايـن  شود ميديده  تفسير ناي در كه مشكلى. است شده اشاره آن به نيز روايات

 كـه  حيوانات از ديگر بعضى و سلولى تك حيوانات زيرا ؛آيند نمى وجود به نطفه آب از جنبندگان
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 شود گفته كه مگراين ،نطفه از نه آيند مى وجود به ها سلول تقسيم ازطريق) دابه( اند جنبنده مصداق
  ؛عمومى نه دارد نوعى ةجنب بالا حكم

 روايـات  از بعضـى  طبـق  هـم  زيـرا  ؛اسـت  موجود نخستين پيدايش منظور كه اينديگر )ب
 هم و آفريد آب آن از بعداً را ها انسان و است بوده آب آفريده خدا كه را موجودى اولين اسلامى

 از قبـل  پديـده  ايـن  و شـده  ظاهر درياها در حيات ةجوان نخستين جديد علمى هاى فرضيه طبق
  ؛است شده حاكم درياها كنار يا اعماق بر جا همه

 كـه  اسـت  ايـن  آب از زنـده  موجـودات  خلقـت  از منظـور  كـه  است اين تفسير آخرين )ج
 توانـد  نمى اى زنده موجود هيچ آب بدون و دهد مى تشكيل را ها آن اصلى مادة آب حاضر درحال

  .دهد ادامه خود حيات به
 نظـر  بـه  تـر  صـحيح  دوم و اول تفسـير  حال درعين اما ،ندارند هم با منافاتى تفسيرها اين البته

  ).511- 508 ،14 ج :1371 شيرازي، مكارم( رسد مى
ناميـده  » فاصـله «است و انتهاي آيات به اين دليـل   قرآنهاي  آيهانتهاي » فواصل آيات«منظور از  .2

  اندازد. شود كه آخر آيه، بين آية پيشين و آية پسين، فاصله و جدايي مي مي
مفسـران سـخنان    كار رفته اسـت،  بهها و زمين  آسمان بارةدر جا اينكه در  ،»فتق« و »رتق« بابدر .3

رسد و البته هر سه تفسير ممكن است  نظر مى بهتر  نزديكسه تفسير  ها آناند كه ازميان  بسيار گفته
  در مفهوم آيه جمع باشد:

دانشمندان  هاي ديدگاهكه طبق  داردپيوستگى آسمان و زمين اشاره به آغاز خلقت  هم به )الف
واحد عظيمى از بخار سوزان بود كه براثر انفجارات درونى و  ةتود صورت بهاين جهان  ةمجموع

وجـود   بـه زمـين   ةكـر شمسى و  ةمنظومها ازجمله  حركت تدريجاً تجزيه شد و كواكب و ستاره
  ؛و باز هم جهان درحال گسترش است ندآمد

همه در هم فرو رفتـه   كه  ىطور به ؛بودن مواد جهان است نواخت يكمنظور از پيوستگى  )ب
كرد، اما با گذشت زمان مواد از هم جـدا شـدند و    واحدى خودنمايى مى ةماد صورت بهو  ندبود

گياهان و حيوانات و موجودات ديگر در آسمان و  گوناگونتركيبات جديدى پيدا كردند و انواع 
د و هركدام ندار اى زمين ظاهر شدند، موجوداتى كه هريك نظام مخصوص و آثار و خواص ويژه

  ؛پايانش اى است از عظمت پروردگار و علم و قدرت بى نشانه
منظـور از  باريـد و   پيوستگى آسمان اين اسـت كـه در آغـاز بـارانى نمـى      هم بهمنظور از  )ج

، اما خدا اين هر دو را گشـود، از  ييدرو پيوستگى زمين اين است كه در آن زمان گياهى نمى هم به
  كرد و از زمين انواع گياهان را رويانيد.آسمان باران نازل 

د و ن ـكن معنـى اخيـر اشـاره مـى     به(ع)   بيتشايان ذكر است كه روايات متعددى ازطرق اهل 
 را فوق هر سـه تفسـير  آية البته هيچ مانعى ندارد كه ، دناى به تفسير اول دار ها اشاره بعضى از آن
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ايم استعمال لفظ در بيش از  بارها گفته .باشد كه هركدام در جاى خود صحيح و كامل است داشته
خوانيم:  كه در روايات مى بلكه گاهى دليل كمال فصاحت است و اين ،تنها ايراد ندارد نهيك معنى 

باشـد (مكـارم    داشـته  نيز ممكن است اشاره به همـين معنـى   »داراى بطون مختلفى است قرآن«
  .)396- 394، 13  ج :1371شيرازى، 
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